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  مقدمه. 1
كليدي تحقيق اسـت كـه مهمتـرين    هاي پرسش قبيل اين اين تحقيق ناظر بر هدف اساسي 

گروههـاي شـيعي و سـني مـذهب     ترجيحات باروري تعيين كننده هاي مرتبط با  الگوها و
فرزندآوري اين گروههاي مذهبي اساسا ناشي از تعلقات مذهبي آنان  ترجيحاتكدامند؟ آيا 

اقتصادي و اجتماعي گوناگون است كـه گروههـاي   و ويژگيهاي است يا تحت تاثير شرايط 
تلاش مـي شـود تـا شـواهد      ، در اين تحقيقساسمذهبي در آن قرار مي گيرند؟ بر همين ا

علاوه بر كليدي تحقيق ارائه گردد. هاي پژوهشي و تجربي براي پاسخگويي به اين پرسش 
الگوهـاي  در زمينـه  نه تنها در دهه هـاي اخيـر تحـولات چشـمگيري را     اين، جامعه ما نيز 

ه معاصر مبـاحثي  بلكه در دور )2019، 2014،  1388(فروتن  فرزندآوري تجربه كرده است
نيز در عرصه هاي عمومي پيرامون الگوهاي متفاوت فرزندآوري گروههاي مـذهبي مطـرح   
مي گردد. بدين ترتيب، مجموعه اين مباحث بر ضرورت و اهميت تحقيقـات و مطالعـات   
علمي تاكيد مي كند تا بتوان در يك فضاي علمي و برپايه يافتـه هـاي پژوهشـي و شـواهد     

اياي متعدد مناسبات بين الگوهاي فرزندآوري و تعلقات مذهبي را بررسي تجربي، ابعاد و زو
ر تحقيق حاضر هدف اصلي اين است كه اين پرسشهاي بر همين اساس، دو شناسايي كرد. 

كليدي تحقيق مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند و در حد امكان شواهد پژوهشي و تجربي 
ا و تعيين كننده هاي مرتبط با مناسـبات بـين   مناسب براي شناخت برخي از مهمترين الگوه

و تعلقات مذهبي با تاكيد بر بررسي تطبيقي گروه هـاي شـيعي و سـني     رجيحات باروريت
  مذهب ارائه گردد.

  
 تحقيق ةادبيات و پيشين. 2

در بطور كلي، بررسي تحقيقات پيشين نشان مي دهد كه عليرغم اينكه تنوع قومي و مذهبي 
ار زياد و گسترده است، اما قدمت و وسعت تحقيقات علمي در زمينه سرتاسر كشور ما بسي

نقش و جايگاه اين تنوع قومي مذهبي بر روي رفتارهاي بـاروري و الگوهـاي فرزنـدآوري    
) در 1382نتايج تحقيق طالب و گـودرزي ( چندان برجسته و چشمگير نيست. بعنوان مثال، 

تان نشاندهنده تفاوتهاي قابـل ملاحظـه   بين گروههاي قومي مذهبي استان سيستان و بلوچس
بين نگرش گروههاي قومي ـ مذهبي در مورد هنجارهاي خانواده و الگوهـاي فرزنـدآوري    
مـي باشـد بـه طـوري كـه جمعيت سني مذهب يعنـي گـروه قـومي بلــوچ بيــشتر بــه       

كـه  الگوهـاي سـنتي ارزشهاي خانوادگي و سطح بالاتر فرزندآوري گرايش داشتند، درحالي
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نگرش جمعيت شيعي مذهب يعني گروههاي قومي غيـر بلـوچ بـه خـانواده حـول محـور       
نتـايج تحقيـق    .ارزشهاي فردگرايانه و اسـتقلال خـانواده بـا عملكرد جمعيتـي پـايين بـود   

) بر روي الگوهاي فرزندآوري گروههاي مذهبي سني و شيعي 1389محموديان و نوبخت (
داده است كه گرچه سطح تفاوت الگوهاي فرزنـدآوري  در شهر گله دار استان فارس نشان 

اين دو گروه مذهبي پس از ورود متغيرهاي كنترل در مدلهاي تحليل كاهش يافت، اما زنان 
سني مذهب كماكان از ميزان فرزندآوري بيشتري نسبت به زنان شيعي مذهب برخوردار مي 

عوامـل مـؤثر بـر افـزايش     ) در خصوص 1390باشند. نتايج تحقيق اديبي سده و همكاران (
باروري زنان كرد ساكن انديمشك نشان داده است كه تحصيلات زنان و وضـعيت اشـتغال   
شوهر و نگرش به باروري نقش بسيار تعيين كننده اي در الگوهاي فرزندآوري ايـن گـروه   

) در ميان زنان دو قوم لـر و  1392قومي سني مذهب دارند. نتايج تحقيق حسيني و گراوند (
درصـد آنـان ميـانگين سـن ازدواج      80ر شهر كوهدشت نشان داده است كه بيش از لك د

ترجيحي شان براي دختران بيشتر از سن خودشان به هنگام ازدواج است. اين نگرش نسبت 
خانواده يعني ازدواج مي تواند نقش تعيين كننـده اي در الگوهـاي   شكل بندي  به اولين گام

ي جديد اين گروههاي قومي مذهبي ايفا نمايـد. تحقيـق   فرزندآوري بويژه در ميان نسل ها
) نيز به بررسي مناسبات بين تحولات فرزندآوري و تغييرات اجتماعي 2019، 1388فروتن (

مي پردازد  1385تا  1335با تاكيد بر نقش دين و مذهب طي نيم قرن اخير در ايران از سال 
گي  طي چند دهـه اخيـر بـه حـدي     كه نشان مي دهد دامنه و عمق تغييرات اجتماعي فرهن

است كه جامعه ما را به يك آزمايشگاه اجتماعي مناسبي بـراي تجزيـه و تحليـل الگوهـاي     
خانواده و فرزندآوري تبديل كرده است بطوريكه روندهاي كلي آن كمابيش بر شكل بندي 

  تمامي گروههاي قومي مذهبي صدق مي كند.
تحقيقات و مطالعات در اين حوزه مطالعـاتي  از سوي ديگر، طيف بسيار متنوع و متعدد 

در ساير نقاط جهان انجام گرفته است كه به مهمتـرين نتـايج و يافتـه هـاي برخـي از ايـن       
نشان داد  1971نتايج يك تحقيق در سال مطالعات و تحقيقات اشاره مي كنيم. بعنوان مثال، 

داشـت  آنـان   ه هـاي مـذهبي  كه الگوهاي فرزندآوري زنان در لبنان ارتباط تنگاتنگي با فرق ـ
 7بطوريكه زنان شيعي مذهب داراي بالاترين سطح فرزند آوري يعني بطور متوسط حـدود  
 6فرزند به ازاي هر زن بودند، درحاليكه اين ميزان در جمعيت سني مذهب برابر بـا تقريبـا   

 4 قريبافرزند و در ميان جمعيت غير مسيحيان نيز ت 5فرزند، در ميان كاتوليك ها نزديك به 
مطالعـات مشـهور    ).1395(بـه نقـل از گلدسـتون و همكـاران،     فرزند به ازاي هر زن بـود  
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) نيز ناظر بر نقش تعيـين كننـده عناصـر جمعيـت شـناختي و الگوهـاي       1996هانتينگتون (
فرزندآوري گروههاي مذهبي است زيرا وي استدلال مي كنـد كـه آن دسـته از گروههـاي     

ناختي و فرزندآوري رو به رشد و گسترش هستند، بـر روي  مذهبي كه به لحاظ جمعيت ش
گروههايي كه رشد آنها كندتر است فشار مي آورند كه به برخورد بـين گروههـاي مـذهبي    

نشـاندهنده   1999- 2000طـي سـالهاي    "بررسـي جهـاني ارزشـها   "منجر مي گردد. نتـايج  
تعـدادي از ايـن    مناسبات بين فرزندآوري و مذهب در جوامع اسلامي اسـت بطوريكـه در  

كشورها مانند الجزاير، بنگلادش، اندونزي، اردن، پاكستان، نيجريه و مصر، زناني كه موافـق  
قانون شريعت بودند، از سطح فرزندآوري بالاتري برخوردار بودند. نتايج تحقيق وستوف و 

) بر روي الگوهـاي فرزنـدآوري گروههـاي دينـي و مـذهبي در تعـدادي از       2007فرجكا (
اي اروپايي شامل اتريش، اسلواكي، اوكـراين، بلغارسـتان و كرواسـي طـي سـالهاي      كشوره
نشان داده است كه گرچه سـطح فرزنـد آوري تمـامي گروههـاي دينـي و       2001تا  1981

مذهبي طي اين سالها يك روند نزولي را طي كـرده اسـت، بااينهمـه در مقايسـه بـا تمـامي       
كها و پروتستانها، مسلمانان همـواره بـالاترين و   گروههاي ديني و مذهبي ديگر مانند كاتولي

نتايج تحقيق فروتن نيـز در دو كشـور عمـده قـاره     بيشترين سطح فرزندآوري را داشته اند. 
نشـان داده اسـت كـه گرچـه      )2020، 2015(اسـتراليا  ) و 2017نيوزيلنـد ( اقيانوسيه يعنـي  

يهـاي جمعيـت شـناختي و    مسلمانان در مقايسه با ساير گروههاي دينـي و مـذهبي از ويژگ  
اقتصادي بالنسبه پايين تري برخوردار هستند، اما اين الگوي كلي لزوما بر تمامي گروههـاي  
ديني و قومي مسلمانان صدق نمـي كنـد زيـرا ويژگيهـاي جمعيـت شـناختي و اقتصـادي        
گروههاي ديني و قومي مسلمانان بطور معني داري تابعي از خاستگاه و زادگاه اصـلي آنـان   

باشد. بعبارت دقيقتر، ويژگيهاي جمعيت شناختي و اقتصادي اين مسلمانان بيش از آنكه مي 
تابعي از تعلق ديني و مذهبي آنان باشد، تحت تاثير خاستگاه و زادگـاه اصـلي آنـان اسـت.     
بدين ترتيب، در جمعبندي پيشينه تحقيق مي توان گفت كه اگرچه طيف گسترده و متنوعي 

در خصـوص الگوهـاي فرزنـدآوري گروههـاي مـذهبي در سـاير       از مطالعات و تحقيقات 
كشورهاي جهان انجام شده است، اما حجم اين قبيل مطالعات در كشور ما اندك و محدود 
مي باشد كه در اين بخش به مهمترين نتايج برخي از اين مطالعات اشـاره شـده اسـت. بـه     

هد پژوهشي براي تكميل همين سبب، تحقيق حاضر تلاش مي كند تا در حد توان خود شوا
  خلا تحقيقاتي در اين حوزه مطالعاتي فراهم نمايد.
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  چارچوب نظري تحقيق. 3
بطور كلي، تئوري هاي مربوط به تبيين مناسبات بين تعلقات مذهبي و الگوهاي فرزندآوري 

اول، رويكـرد  را مي توان در قالب سه رويكرد اصلي زير طبقـه بنـدي و خلاصـه كـرد.در     
كانون توجه صاحبنظران قرار وقعيت گروههاي مذهبي بعنوان يك گروه اقليت وضعيت و م

تفاوتهـاي  مبتني بر اين اصل اسـت كـه    )2004مك كويلان (مي گيرد. بعنوان مثال، ديدگاه 
مرتبط با الگوهاي فرزندآوري برخي گروههاي مذهبي را بايد در چارچوب موقعيـت آنـان   

، موقعيـت گروههـاي   قيده اين دسته از نظريه پـردازان بعبعنوان يك گروه اقليت تبيين كرد. 
مذهبي بعنوان يك گروه اقليت به دو شكل مي تواند رفتار فرزندآوري آنان را تحـت تـاثير   

عدم امنيت و درحاشيه بودن گروههـاي مـذهبي بعنـوان يـك     شكل اول ناظر بر قرار دهد. 
مـورد  اي گروههاي مذهبي حفظ ارزشها و هنجارهدر شكل دوم نيز  گروه اقليت مي باشد.

. بدين معناكه اين گروههاي مذهبي سعي مي كنند تا كماكان موقعيت خود را از توجه است
طريق تداوم ارزشها و هنجارهايي از قبيل بعد گسترده خانواده حفظ نمايند. بر همين اساس، 

د، بلكه سعي آنان نه تنها تلاش مي كنند تا هر چه بيشتر خود را به گروه اكثريت نزديك كنن
ه مي كنند از رفتارها و اقداماتي همچون افزايش مواليد كه موجب حساسيت و تهديد گـرو 

  ثريت شود نيز اجتناب نمايند.اك
ويژگيهـا و خصـايص اقتصـادي اجتمـاعي     اعتقاد بـر ايـن اسـت كـه     وم، درويكرد در 

فرزنـدآوري   تفاوتهاي مرتبط با تمـايلات نقش اصلي را در زمينه گروههاي مذهبي و قومي 
متغيرهـايي همچـون   ايفا مي نمايند. در واقع، مطابق رويكرد اين دسـته از نظريـه پـردازان،    

مذهب و قوميت في النفسه نقش تعيين كننده اي ايفا نمي كننـد بلكـه آنچـه بـيش از همـه      
باعث پيدايش الگوهاي متفاوت فرزندآوري گروههاي مذهبي و قومي مي شود، ويژگيهـا و  

كـافمن و  دي و اجتمـاعي آنهـا مـي باشـد. در همـين چـارچوب، نظريـه        خصايص اقتصا
) در تبيين الگوهاي فرزندآوري در جوامع اسلامي بـر ايـن ايـده اصـلي     2012اسكايربك (

عنصر ثانوي محسوب مي شود و در عوض مجموعه اي مبتني است كه مذهب بعنوان يك 
موانع دسترسي به وسايل كنتـرل   از شرايط اقتصادي اجتماعي (مانند بيسوادي، روستانشيني،

مواليد، مزاياي فرزندان زياد در اقتصاد كشاورزي سنتي) نقش بمراتـب مهمتـري در سـطح    
مبتني بر آموزه هاي سوم نيز اساسا بالاي فرزندآوري گروههاي مذهبي ايفا مي كنند.رويكرد 

ميـر   لوكـاس و نـوان مثـال،   مذهبي و باورهاي فرهنگي ديني گروههـاي مـذهبي اسـت. بع   
ايدئولوژي دينـي برخـي گروههـاي مـذهبي بـه گونـه اي اسـت كـه         معتقدند كه  )1381(
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، مطـابق باورهـاي دينـي برخـي     نمونهفرزندآوري زياد را تجويز و تقويت مي كند. بعنوان 
گروههاي مذهبي، ازدواج در سنين پايين تشويق مي شود، استفاده از وسايل كنترل مواليد و 

حرام تلقي مي كنند، يا اساسا داشتن فرزندان زياد را يـك ارزش   سقط جنين را ناشايست و
مي دانند. بدين ترتيب، اين قبيل اعتقادات و آموزه هاي مذهبي اين گروههاي مذهبي سبب 
مي شود كه تمايلات فرزندآوري پيروان آنان نيز زياد باشد.باتوجه به اينكه تحقيـق حاضـر   

مي باشـد، از مـدل    يمذهب تعلقات رزندآوري ومعطوف به بررسي مناسبات بين الگوهاي ف
سه رويكرد اصـلي اسـت.بدين ترتيـب، در    اين نظري تركيبي استفاده مي شود كه مبتني بر 

تحقيق حاضر تلاش مي شود تا در چارچوب اين مدل تئوريك تركيبي، مهمترين الگوها و 
ا تاكيد بر وضعيت فرزندآوري و تعلقات مذهبي برجيحات تمايزات مرتبط با مناسبات بين ت

  دو گروه شيعي و سني مذهب مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند.
  

  شناسي تحقيق مباني روش. 4
ا آن رجمعيت نمونـه  كه  اين مقاله مبتني بر تجزيه و تحليل هاي يك بررسي پيمايشي است

ي ساله و بالاتر ساكن در نقاط شهري و روسـتاي  15نفر مردان و زنان  4267مجموعا تعداد 
گنبـدكاووس،  خـرم آبـاد، سـقز، كاميـاران،     اهواز، بابلسـر، بجنـورد،   اسفراين، شهرستانهاي 

هاي موردنيـاز ايـن تحقيـق بـا      محمودآباد و همدان تشكيل مي دهند. پس از گردآوري داده
هاي توصيفي و  و مجموعه اي از آماره SPSSاستفاده از تكنيك پرسشنامه، از برنامه نرم افزار 

هاي تحقيق اسـتفاده شـده اسـت كـه      حليل استنباطي براي تجزيه و تحليل دادههاي ت آزمون
 گيرنـد.  هاي تحقيق در بخش بعدي مورد بحث و بررسي قرار مي نتايج اين تجزيه و تحليل

محسـوب   تحقيـق ايـن  وابسـته در  تـابع يـا   متغير علاوه بر اين، ترجيحات باروري بعنوان 
يشـتر  فرزند و ب 4فرزند،  3فرزند،  2فرزند،  1ند، شامل بدون فرزسطح  پنجدر گردد كه  مي

  است.  مورد سنجش قرار گرفته
  
  نتايج و يافته هاي تحقيق. 5

  سني باروري –الگوهاي كلي ترجيحات شيعي  1.5
، الگوهـاي كلـي زيـر را در زمينـه     1مطابق نتايج تحقيق حاضر منـدرج در جـدول شـماره    

ي مذهب مي تـوان اسـتنباط كرد.نكتـه اول    ترجيحات باروري در بين جمعيت شيعي و سن
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اينكه، برجسته ترين الگوي فرزندآوري هم در جمعيت شيعي مـذهب و هـم در جمعيـت    
است بطوريكه درحدود نيمي از آنها خواهان اين  "خانواده دو فرزندي"سني مذهب،الگوي 

دي الگو هستند. البته، اين الگوي خانواده دو فرزنـدي در جمعيـت شـيعي مـذهب تاحـدو     
نـه در جمعيـت    "خـانواده بـي فرزنـدي   "برجسته تر و بيشتر است.نكته دوم اينكه، الگوي 

درصـد   2شيعي مذهب و نه در جمعيت سني مذهب قابل پذيرش نيست زيرا تنها كمتر از 
آنان به اين الگوي فرزند آوري متمايل هستند. به همين سبب، در تجزيه و تحليلهاي بعدي 

نيـز از   "خانواده تك فرزندي"شده است.نكته سوم اينكه، الگوي  اين تحقيق از آن صرفنظر
اقبال و پذيرش اندكي برخوردار است بطويكه حدود يك دهـم افـراد موردمطالعـه در ايـن     
تحقيق بدان تمايل دارند. اگرچه ميزان تمايل به اين الگوي خانواده تك فرزندي در جمعيت 

است، اما اين تفاوت چندان چشمگير شيعي مذهب تاحدودي بيش از جمعيت سني مذهب 
درصد).نكته چهـارم اينكـه، الگـوي     9درصد و  12و برجسته نيست (به ترتيب، در حدود 

فرزندآوري زياد در جمعيت سني مذهب تاحدودي بيش از جمعيت شـيعي مـذهب رواج   
 "فرزند و بيشتر 3"دارد بدين معناكه نزديك به نيمي ازجمعيت سني مذهب خواهان الگوي 

ستند، درحاليكه اين نسبت در جمعيت شيعي مذهب درحدود يك سوم است. نكته پاياني ه
مربوط به ملاحظات جنسيتي است بدين معناكه الگوهاي كلي چهارگانه فوق الذكر در بـين  
مردان و زنان هريك از دو گروه مذهبي تفاوت چندان زيادي را نشان نمـي دهـد. بعبـارتي    

يحات باروري در بين مردان و زنـان سـني مـذهب كمـابيش     ديگر، الگوهاي مربوط به ترج
يكسان و مشابه است، همانطوريكه تفاوت بين مردان و زنان شيعي مذهب نيز از اين نقطـه  
نظر چندان برجسته و چشمگير نمـي باشـد. بنـابراين، ايـن الگـوي كلـي را مـي تـوان در         

گـروه شـيعي و سـني    چارچوب نوعي همگرايي و همسويي جنسيتي در بين هر يك از دو 
  مذهب تبيين كرد.

توزيع نسبي (درصد) ترجيحات فرزندآوري جامعه مورد بررسي به تفكيك جنس،  .1جدول شماره 
  محل سكونت، وضعيت تاهل

  مؤلفه ها
  جمعيت سني مذهب  جمعيت شيعي مذهب

  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد

              ترجيحات باروري

  1.8  0.9  2.8  0.9  0.9  0.8  بدون فرزند
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 8.7 8.4 9.0 12.1 11.9 12.4  فرزند 1

 43.4 45.0 41.8 51.2 50.5 51.9  فرزند 2

 27.2 26.5 27.8 20.3 20.9 19.7  فرزند 3

  18.9  19.2  18.6  15.5  15.8  15.2  فرزند و بيشتر 4
  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  جمع

تمايل به سه فرزند و 
  بيشتر

            

 43.6 43.0 44.1 31.7 33.0 30.5 ينقاط شهر
 51.7 51.5 52.1 42.2 42.6 41.07 نقاط روستايي

 36.4 31.8 41.7 22.5 21.6 23.2 مجرد
 48.6 50.2 47.1 40.2 41.4 39.0 متاهل

 873 438 435 3337 1635 1702  جمع فراواني

  
  سني باروري به تفكيك متغيرهاي پايه - ترجيحات شيعي  2.5

و تحليل هاي اين تحقيق، روستائيان بيش از شهرنشينان، فرزنـدآوري زيـاد و    مطابق تجزيه
خانواده پراولاد را ترجيح مي دهند. اين الگو هم در جمعيت سني مذهب و هم در جمعيت 
شيعي مذهب صدق مي كند. بااينهمه، هم در نقاط شهري و هم در نقـاط روسـتايي، ميـزان    

فرزندي و بيشتر) كماكان در جمعيـت سـني مـذهب     3تمايل به فرزندآوري زياد (خانواده 
بيشتر و برجسته تر از جمعيت شيعي مذهب مي باشد.بدين ترتيب، بالاترين ميزان تمايل به 
فرزندآوري زياد در بين جمعيت سني مذهب روستانشين مشاهده مي شود بطوريكه بيش از 

ه، كمترين ميزان آن مربوط به فرزند و بيشتر هستند. درحاليك 3نيمي از آنان خواهان الگوي 
جمعيت شيعي مذهب شهرنشين مي باشد: كمتر از يك سوم آنان اين الگـوي فرزنـدآوري   
زياد را ترجيح مـي دهنـد. وضـعيت تاهـل نيـز داراي تـاثيرات تعيـين كننـده اي بـر روي          

است بطوريكه در هريك از دو گروه سـني و شـيعي مـذهب، متـاهلين     رجيحات باروري ت
از مجردين خواهان فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد هستد. بعنوان مثال، در  بمراتب بيش

فرزنـد و بيشـتر    3جمعيت شيعي مذهب، متاهلين تقريبا دو برابر بيش از مجردين تمايل به 
دارند. درعين حال، هم در بين متـاهلين و هـم در بـين مجـردين، جمعيـت سـني مـذهب        

  فرزندآوري زياد متمايل است. همچنان بيش از جمعيت شيعي مذهب به
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ترجيحات باروري جمعيت سني و شيعي مذهب بطور چشمگيري تحـت تـاثير متغيـر    
سن است بدين معناكه در مجموع بموازات افزايش سن، تمايل آنها به سـمت فرزنـدآوري   
بيشتر سوق مي يابد. بعبارت دقيقتر، نسلهاي مسن تر و قديمي تر تمايل بيشتر و قويتري به 

واده پراولاد دارند، درحاليكه اين تمايل در نسلهاي جوان و جديد كمتـر و ضـعيف تـر    خان
است. بعنوان مثال، هم در جمعيت شيعي مذهب و هم در جمعيت سني مذهب، بزرگسالان 

سـاله، الگـوي خـانواده پـراولاد و      19- 15ساله هـا) بـيش از دو برابـر جوانـان      50(بالاي 
دهند. اين الگو كه بخوبي منعكس كننده تفاوتهاي نسلي در فرزندآوري بيشتر را ترجيح مي 

زمينه ترجيحات باروري است، هم بر جمعيت شيعي مذهب و هم بر جمعيت سني مذهب 
صدق مي كند. بااينهمه، بررسي تطبيقي اين الگو در بين دو گروه مذهبي بـه تفكيـك سـن    

مـذهب بـيش از جمعيـت    مبين اين واقعيت است كه تقريبا در تمامي سنين، جمعيت سني 
شيعي مذهب تمايل به فرزندآوري زياد وخانواده پراولاد دارد. درعين حـال، ايـن الگـو در    
سنين جواني و ميانسالي برجسته تر و نمايان تر است و به مرور در سنين بـالاتر يـك نـوع    
همگرايي بين جمعيت سني و شيعي مذهب در زمينه ترجيحات باروري شـكل مـي گيـرد.    

ساله سني مذهب خواهان فرزندآوري زيـاد هسـتند،    19- 15مثال، يك سوم جوانان بعنوان 
ساله شيعي مذهب يـك پـنجم مـي باشـد. ايـن       19- 15درحاليكه اين نسبت براي جوانان 

ببالا  50تفاوت در گروههاي سني ميانسال نيز تداوم مي يابد، درحاليكه اين تفاوت از سنين 
سـاله اعـم از    50معناكه بيش از نيمي از افراد بالاي بسيار كمرنگ و ضعيف مي شود بدين 

سني و شيعي مذهب بطور كمابيش مشابه و يكسان خواهـان فرزنـدآوري زيـاد و خـانواده     
هاي پراولاد هستند. بنابراين، مي توان گفت كه بيشترين تفاوت نسلي در زمينـه ترجيحـات   

ان و ميانسال اسـت بـراي   باروري بين دو گروه شيعي و سني مذهب مربوط به نسلهاي جو
اينكه در اين سنين، جمعيت سني مذهب بيش از جمعيت شيعي مذهب، فرزندآوري زياد را 
ترجيح مي دهد. اما اين تفاوتها در بين بزرگسالان و نسلهاي قديمي بسيار ناچيز مي باشد و 

سني  در واقع به نوعي همگرايي و همسويي سوق مي بابد بدين معناكه بزرگسالان دو گروه
  كمابيش يكسان و مشابه مي باشند. و شيعي مذهب داراي ترجيحات باروري

علاوه بر اين، سطح تحصيلات نيز تاثيرات تعيين كننده اي بر روي ترجيحات بـاروري  
هر دو جمعيت شيعي و سني مذهب دارد: همزمان با بالا رفـتن سـطح تحصـيلات، ميـزان     

طي مي كنـد. ايـن الگـو هـم در جمعيـت سـني        تمايل به فرزندآوري زياد نيز روند نزولي
مذهب و هم در جمعيت شيعي مذهب مشاهده مي شود. بعنوان مثال، هم  در جمعيت سني 
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مذهب و هم در جمعيت شيعي مذهب، بيسوادان و كم سوادان داراي بيشـترين و قـويترين   
بـالاتر   هستند، ولـي ايـن تمايـل در سـطوح     "فرزندي و بيشتر 3خانواده "تمايل به الگوي 

تحصيلات رو به كاهش نهاده و نهايتا در بين افراد داراي تحصيلات عالي دانشگاهي ميـزان  
تمايل به فرزندآوري زياد به پايين ترين و كمترين حد مي رسد. بعبارت دقيقتر، ميزان تمايل 

 در بين بيسوادان و كم سوادان بـيش از دو برابـر آن   "فرزندي و بيشتر 3خانواده "به الگوي 
در بين افراد داراي تحصيلات عالي دانشگاهي اعـم از شـيعي و سـني مـذهب مـي باشـد.       
بااينهمه، يك نكته مهم در اينجا اين است كه در هر يـك از سـطوح تحصـيلات، جمعيـت     
سني مذهب كماكان بيش از جمعيت شيعي مذهب به فرزندآوري زياد متمايل است. بعنوان 

بيش از بيسوادان شيعي مذهب خواهان فرزندآوري زياد مثال، نه تنها بيسوادان سني مذهب 
درصـد)، بلكـه ايـن تفـاوت حتـي در سـطح        70درصـد و   80هستند (به ترتيب، حـدود  

تحصيلات عالي نيز كماكان وجود دارد: حدود يك سوم جمعيت سني مذهب با تحصيلات 
ن جمعيـت  عالي دانشگاهي متمايل به فرزندآوري زياد است، درحاليكه ايـن نسـبت در بـي   

  دانشگاهي حدود يك چهارم مي باشد.شيعي مذهب با تحصيلات 

  ي (درصد) ترجيحات فرزندآوري زيادتوزيع نسب .2 جدول شماره
  و نگرش مثبت به سياست افزايش مواليد جمعيت شيعي و سني مذهب بر حسب متغيرهاي منتخب

  متغيرها
  مواليد نگرش مثبت به سياست افزايش  تمايل به فرزندآوري زياد

  سني مذهب  شيعي مذهب  سني مذهب  شيعي مذهب
     سطح تحصيلات

 62.8 42.1 78.1 67.8 بيسواد

 56.3 40.8 75.9 61.4 ابتدايي

 46.5 32.9 44.3 46.9 راهنمايي

 36.6 29.0 42.8 29.6 دبيرستان

 39.9 27.6 37.7 30.9 فوق ديپلم

 21.1 21.4 35.9  26.3  ليسانس و بالاتر  - 
       وه سنيگر
 44.4 33.6 32.2 20.6 ساله 19- 15

 39.3 26.3 43.5 25.9 ساله 24- 20

 30.9 24.2 43.5 24.9 ساله 29- 25
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 38.4 25.2 48.6 32.1 ساله 34- 30

 31.6 27.0 42.9 36.9 ساله 39- 35

 43.8 30.7 43.9 45.3 ساله 44- 40

 38.4 29.8 44.2 44.4 ساله 49- 45

 40.8 35.3 57.1 57.8 ساله 54- 50

 56.7 27.4 65.3 57.1  ساله 59- 55

 50.0 47.7 68.2 63.6  + ساله 60

          نگرش به اشتغال زنان
 26.0 20.6 34.9 23.6 كاملا موافق

 36.5 29.4 44.0 34.0 موافق

 45.4 32.4 53.6 44.7 مخالف

 54.5 35.8 57.6 51.1 كاملا مخالف

      الگوي مرد، نان آور 

 43.6 35.1 49.1 45.2 موافق كاملا

 40.4 29.9 42.4 36.4 موافق

 37.3 25.2 41.6 30.7 مخالف

 34.7 23.1 40.2 27.2 كاملا مخالف

       ميزان دينداري

 56.6 45.2 56.5 58.9 خيلي زياد

 38.7 33.7 52.4 41.4 زياد

 34.1 23.7 40.8 26.6 كم

 38.2 24.6 36.5 24.9 خيلي كم

 34.4 14.2 34.4 24.6 اصلا

      نوع حجاب و پوشش 

 46.9 41.3 59.4 50.8 پوشش چادر

 37.1 23.1 40.2 32.5 پوشش مقنعه

 33.0 17.5 39.5 19.9 پوشش روسري

 27.7 13.1 26.2 14.3 عدم موافقت

    تصميم گيري زنان 

 34.2 25.4 38.1 28.4 كاملا موافق

 37.6 26.8 46.4 32.1 موافق
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 40.9 29.4 47.3 44.7 مخالف

 43.3 32.6 50.3 44.9 كاملا مخالف

 873 3337 873 3337  جمع فراواني
  
  هاي جنسيتي و ديني سني باروري برحسب نگرش - ترجيحات شيعي  3.5

مطابق اين داده هاي تحقيق، نگرش جنسيتي دو گروه مذهبي شيعي و سني داراي تـاثيرات  
آنان است. بدين معناكه تمايـل بـه فرزنـدآوري    يحات باروري رجتتعيين كننده اي بر روي 

زياد اساسا در بين كساني بيشتر است كه داراي نگرش سنتي و محافظـه كارانـه نسـبت بـه     
نقشهاي جنسيتي هستند. برعكس، آنان كه داراي نگرش غيرسنتي و مدرن نسبت به نقشهاي 

هستند. بعبارت دقيقتر، آنانكه داراي  جنسيتي هستند معمولا كمتر متمايل به فرزندآوري زياد
هسـتند، بـيش از    "الگوي سنتي مرد، نان آور خـانوار "نگرش مثبت تر و قويتري نسبت به 

سايرين خواهان فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد هستند. ولي هرچه نگرش به اين الگوي 
ه پراولاد نيز رو به سنتي سست تر و ضعيف تر مي شود، تمايل به فرزندآوري زياد و خانواد

كاهش مي گذارد. اين الگو هم در جمعيت شيعي مذهب و هم در جمعيـت سـني مـذهب    
ملاحظه مي گردد، بااينهمه، اين الگو در جمعيت شيعي مذهب بمراتب برجسته تر و نمايان 
تر بنظر مي رسد. بعنوان مثال، در جمعيت شيعي مذهب، نزديـك بـه نيمـي از كسـاني كـه      

هستند، خواهان  "الگوي سنتي مرد، نان آور خانوار"نسبت به  "كاملا موافق"داراي نگرش 
هستند، اما اين نسبت در بين كساني كه با اين الگـوي سـنتي    "فرزندي و بالاتر 3خانواده "
هستند، به ترتيب به كمتر از يك سوم و يك چهارم تنزل مـي   "كاملا مخالف"و  "مخالف"

الاترين ميزان تمايل به فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد يابد. در جمعيت سني مذهب نيز ب
در بين كساني ملاحظه مي شود كه با لگوي سنتي مرد، نان آور خانوار كاملا موافق هسـتند  
بطوريكه نيمي از آنان فرزندآوري زياد را ترجيح مي دهند. درحاليكه ايـن نسـبت در ميـان    

مخـالف هسـتند بـه يـك پـنجم      ي كـاملا  كساني كه با اين الگوي سـنتي نقشـهاي جنسـيت   
  يابد. مي  تقليل

دو گـروه  رجيحـات بـاروري   تعلاوه براين، داده هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد كـه  
مذهبي شيعي و سني بطور قابل ملاحظه اي تابعي از نگرش آنها نسـبت بـه اشـتغال زنـان     

ان كاسته مي شود، است. بدين معناكه هرچه از شدت و قوت نگرش مثبت آنها به اشتغال زن
تمايل آنان به سوي فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد رو به افزايش مي گذارد. اين الگو نيز 
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هم در جمعيت شيعي مذهب و هم در جمعيت سني مذهب وجود دارد. بعنـوان مثـال، در   
هستند خواهان  "كاملا موافق"جمعيت سني مذهب، تنها يك سوم كساني كه با اشتغال زنان 

هستند، درحاليكه بيش از نيمي از كساني كه با اشـتغال زنـان    "فرزندي و بالاتر 3خانواده "
دارنـد.با   "فرزنـدي و بـالاتر   3خـانواده  "مي باشند، تمايل به  "كاملا مخالف"و  "مخالف"

اينهمه، نكته بمراتب مهمتر مربوط به بررسي مقايسه اي دو گروه مذهبي شـيعي و سـني از   
ت نگرش جنسيتي بر روي ترجيحات باروري آنهاست. بدين معناكه اگرچـه  نقطه نظر تاثيرا

در هردو گروه شيعي و سني مذهب، هرچه صبغه نگرش سنتي و محافظه كارانه سست تـر  
و ضعيف تر شده، ميزان تمايل به فرزندآوري نيز كمتر مي شود، اما بايد اين نكته مهم را نيز 

اي نگرش جنسيتي، جمعيت سني مذهب كماكان درنظر داشت كه در هر يك از گروهبنديه
زياد تمايل دارد. بعنـوان مثـال، كمتـر از يـك      عيت شيعي مذهب به فرزندآورياز جمبيش 

مخالف مـي باشـند،    "مرد، نان آور خانوار"سوم جمعيت شيعي مذهب كه با نگرش سنتي 
جمعيـت سـني   هستند، درحاليكه بـيش از دو پـنجم    "فرزندي و بالاتر 3خانواده "خواهان 

فرزندي  3خانواده "مذهب كه مخالف اين نگرش سنتي نقشهاي جنسيتي هستند، تمايل به 
دارند. اين الگو را مي توان در مؤلفه دوم سنجش نگرش جنسـيتي يعنـي اشـتغال     "و بالاتر

زنان نيز مشاهده كرد. بعنوان مثال، كمتر از يك چهارم جمعيت شيعي مذهب كه با اشـتغال  
موافق هستند، به فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد متمايل هستند، درحاليكه اين زنان كاملا 

نسبت در جمعيت سني مذهب بمراتب بيشتر است بطوريكه بيش از يـك سـوم جمعيـت    
سني مذهب كه داراي نگرش كاملا موافق با اشتغال زنان هستند، خواهان فرزندآوري زياد و 

تجزيه و تحليل هاي آماري مبتني بر آزمون كـاي اسـكوئر    خانواده پراولاد مي باشند. نتايج
) نيز تاييد مي كنـد كـه   0.00) با سطح معني داري (0.65) و ضرايب وي كرامرز (72.068(

ترجيحات فرزندآوري شيعي و سني مذهب بطور معني داري تحت تاثير نگـرش جنسـيتي   
رانه نسـبت بـه نقشـهاي    آنان مي باشد بدين معناكه هرچه صبغه نگرش سنتي و محافظه كا

جنسيتي برجسته تر و قويتر باشد، ترجيح الگوي خانواده پراولاد و فرزندان زياد نيز برجسته 
تر و بيشتر است اما هرچه نگرش جنسيتي بيشتر به سوي نگرشهاي غيرسنتي و مدرن سوق 

بي شـيعه و  مي يابد، ميزان تمايل به فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد در بين دو گروه مذه
  سني روند نزولي طي مي كند.

 در اين تحقيق، تاثيرپذيري ترجيحات باروري دو گروه شيعي و سني مذهب از متغيرهـا 
و مؤلفه هاي مرتبط با دين و دينداري نيز مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. نتـايج تجزيـه و     
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نشان مي دهد كـه هـم در جمعيـت سـني      2تحليلهاي اين تحقيق مندرج در جدول شماره 
مذهب و هم در جمعيت شيعي مذهب، هرچه بر شدت و قوت دينداري افزوده مي شـود،  

ه افزايش مي گذارد. بنابراين، مي توان گفت قـوي تـرين   تمايل به فرزندآوري زياد نيز رو ب
متعلق به افراد داراي بالاترين سطح دينداري است. بعنوان مثال، بـيش از  رجيحات باروري ت

بسـيار  "نيمي از هم جمعيت سني مذهب هم جمعيت شيعي مذهب با دينـداري در سـطح   
مـا همزمـان بـا كـاهش سـطح      خواهان فرزندآوري زياد و خانواده پـراولاد هسـتند. ا   "زياد

دينداري، ميزان تمايل به خانواده پراولاد نيز روند نزولي را طي مي كند بطوريكه نهايتا كمتر 
از يك چهارم جمعيت شيعي مذهب و يك سوم جمعيت سني مـذهب داراي دينـداري در   

راين، سطح خيلي كم، الگوي فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد را ترجيح مي دهند. علاوه ب
دادهاي اين تحقيق نشان مي دهد كه ترجيحات باروري دو گـروه شـيعي و سـني مـذهب     
بطور قابل ملاحظه اي تحت تاثير نگرش آنها نسبت به نوع حجاب و پوشش زنـان اسـت.   
در مجموع، الگوي فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد دربين آن دسته از دو جمعيت شـيعي  

د كه خواهان نوع حجاب كامل و پوشيده تر مانند چادر مـي  و سني مذهب بيشتر رواج دار
باشند. بعنوان مثال، بيش از نيمي از هم جمعيت شيعي و هـم جمعيـت سـني مـذهب كـه      

فرزندي و  3خانواده "پوشش چادر را بعنوان نوع حجاب و پوشش زنان مي دانند، خواهان 
يم تر حجاب و پوشش زنـان  هستند. برعكس، هرچه نگرش افراد به سوي انواع ملا "بالاتر

مانند مقنعه و روسري سوق مي يابد، ميزان تمايل به خانواده پراولاد و فرزندآوري زياد نيـز  
بتدريج رو به كاهش مي گذارد. اين الگو و روند هم بر جمعيت شـيعي مـذهب و هـم بـر     
جمعيت سني مذهب صدق مي كند، بااينحال اين الگو و روند در جمعيـت شـيعي مـذهب    

اتب برجسته تر و نمايان تر بنظر مي رسد بطوريكه ميزان تمايل به فرزنـدآوري زيـاد و   بمر
معتقدنـد بـه    "روسـري "و  "مقنعه"خانواده پراولاد در بين كساني كه به حجاب و پوشش 

ترتيب به يك سوم و يك پنجم تنزل مي يابد. در جمعيت سني مذهب نيز بـالاترين ميـزان   
خانواده پراولاد در بين كساني مشاهده مي شود كه به حجاب و  تمايل به فرزندآوري زياد و

پوشش چادر معتقدند بطوريكه بيش از نيمي از آنان اين الگوي فرزندآوري زياد را تـرجيح  
مي دهند. وليكن اين نسبت در بين كساني كه به حجاب و پوشش ملايم تر يعني روسـري  

مي رسد. همچنين، نتايج اين تحقيق نشان  اعتقاد دارند تاحدودي كاهش يافته و به دو پنجم
مي دهد كه نگرش دو گروه شيعي و سني مذهب درباره تصميم گيري زنان نسبت به نـوع  
حجاب و پوشش خودشان داراي نقش تعيين كننده اي بر روي ترجيحات باروري آنهاست. 
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تـر و   مطابق داده هاي اين تحقيق، هرچه نگرش افراد نسبت به چنين تصميم گيـري مثبـت  
قويتر باشد، ميزان تمايل آنان به فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد كاهش مي يابد. برعكس، 
بيشترين تمايل به فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد در بين كساني مشاهده مي شود كه بـا  
چنين تصميم گيري كاملا مخالف هستند. اين الگو هم در جمعيت شيعي مذهب و هـم در  

ني مذهب وجود دارد. بعنوان مثال، نيمي از جمعيت سني مذهب كه بـا تصـميم   جمعيت س
گيري زنان نسبت به نوع حجاب و پوشش خودشان كاملا مخالف هستند، فرزندآوري زياد 
و خانواده پراولاد را ترجيح مي دهند. درحاليكه اين نسبت در ميـان كسـاني كـه بـا چنـين      

 ـ ب كمتـر يعنـي كمتـر از دو پـنجم مـي باشـد. در       تصميم گيري كاملا موافق هستند، بمرات
جمعيت شيعي مذهب نيز اين الگو مشاهده مي شود: كمتر از يـك سـوم آنانكـه بـا چنـين      
تصميم گيري موافق هستند خواهان فرزندآوري زياد مي باشند، درحاليكه اين نسبت نزديك 

  م گيري هستندبه نيمي از جمعيت شيعي مذهب را دربرمي گيرد كه مخالف با چنين تصمي
درعين حال، بررسي تطبيقي دو گروه شيعي و سني مذهب نشان مي دهد كه گرچه اين 
سه مؤلفه عمده مرتبط با دين و دينداري داراي تاثيرات مشخص بر روي ترجيحات باروري 
آنان مي باشد، اما كماكان يك تفاوت اساسي بين آنها وجـود دارد. بعبـارت دقيقتـر، نتـايج     

سه متغير و مؤلفه فوق الذكر نشان داده است كه تمايل بـه فرزنـدآوري زيـاد و    مبتني بر هر 
خانواده پراولاد اساسا معطوف به كساني است كه داراي رويكرد ديني قوي تـر و شـديدتر   
هستند و هرچه اين صبغه ديني هر دو گروه شيعي و سني مذهب سست تر و ضـعيف تـر   

د و خانواده پراولاد نيز رو به كـاهش مـي گـذارد.    مي گردد، ميزان تمايل به فرزندآوري زيا
بااينهمه، هنوز يك تفاوت قابل ملاحظه در بين دو جمعيت شيعي و سني مذهب به چشـم  
مي خورد. بدين معناكه، در هر يك از گروهبنديهاي اين مؤلفه هاي سه گانه مرتبط با دين و 

خواهـان الگـوي    دينداري، جمعيت سني مذهب همچنان بيش از جمعيـت شـيعي مـذهب   
فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد مي باشد. بعنوان مثال، بيش از يك سوم جمعيـت سـني   
مذهب داراي دينداري در حد خيلي كم به الگوي فرزندآوري زياد و خانواده پراولاد يعنـي  

فرزند و بيشتر تمايل دارند، درحاليكه اين نسبت در جمعيت شيعي مـذهب داراي همـان    3
نداري يعني در حد خيلي كم، كمتر از يك چهارم است. نمونه ديگر اينكه، كماكان سطح دي

نسبت قابل ملاحظه اي (حدود دو چهارم) از جمعيت سني مذهب كه معتقد به حجـاب و  
پوشش ملايم تر يعني روسري هستند كه اين نسبت بيش از دو برابر نسبت آن در جمعيت 

  پوشش ملايم تر يعني روسري مي باشد. شيعي مذهب معتقد به همين نوع حجاب و
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  ذهب نسبت به سياست افزايش مواليدنگرش جمعيت شيعي و سني م 4.5
بمنظور سنجش و بررسي بهتر و دقيقتر ترجيحـات فرزنـدآوري دو گـروه شـيعي و سـني      
مذهب، يك مؤلفه ديگر يعني نگرش نسبت به سياست افزايش مواليد نيـز در ايـن تحقيـق    

نشان دهنده چند نكته اصلي اسـت:   3گرفته است. داده هاي جدول شماره مورد توجه قرار 
اول آنكه، جمعيت سني مذهب تاحدودي بيش از جمعيـت شـيعي مـذهب داراي نگـرش     
مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد است بطوريكه درحدود دو پـنجم جمعيـت سـني    

ست، درحاليكه ايـن نسـبت   مذهب داراي نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد ا
در جمعيت شيعي مذهب درحدود يك سوم مي باشد. دوم آنكه، نگرش هر دو گروه شيعي 
و سني مذهب نسبت به سياست افزايش مواليد تابعي از محل سـكونت اسـت: روسـتائيان    
بيش از شهرنشينان داراي نگرش مثبت نسبت به سياست افزايش مواليد هستند. اگرچه ايـن  

جمعيت شيعي مذهب و هم جمعيـت سـني مـذهب صـدق مـي كنـد، امـا در         الگو هم بر
جمعيت سني مذهب بمراتب برجسته تر و چشمگيرتر است بطوريكـه در جمعيـت سـني    
مذهب، بيش از نيمي از روستائيان داراي نگرش مثبت نسبت به سياست افزايش مواليد مي 

ر حدود يك سوم است. باشند درحاليكه اين نسبت در جمعيت شيعي مذهب روستانشين د
سوم آنكه، الگوي نخست فوق الاشاره هم در نقاط شهري و هم در نقاط روستايي مشاهده 
مي شود بدين معناكه هم در نقاط شهري و هم در نقـاط روسـتايي، ميـزان نگـرش مثبـت      
نسبت به سياستهاي افزايش مواليد در جمعيت سني مذهب بيش از جمعيت شيعي مـذهب  

اين تفاوت در نقاط روستايي بمراتب برجسته تر و چشمگيرتر است: نيمـي  است. بااينهمه، 
از جمعيت سني مذهب ساكن نقاط روستايي داراي نگـرش مثبـت نسـبت بـه سياسـتهاي      
افزايش مواليد هستند، درحاليكه اين نسبت در جمعيت شيعي مذهب ساكن نقاط روسـتايي  

گـوي همگرايـي و همسـويي جنسـيتي     كمتر از يك سوم است. چهارم آنكه، در اينجا نيز ال
ملاحظه مي شود بدين معناكه نگرش مردان و زنان در هريك از دو گـروه شـيعي و سـني    
مذهب نسبت به سياستهاي افزايش مواليد تفاوت چنـدان برجسـته و قابـل ملاحظـه اي را     
نشان نمي دهد. بعبارت دقيقتر، مردان و زنان شيعي مذهب داراي نگرش كمابيش يكسان و 

شابه نسبت به سياستهاي افزايش مواليد هستند، همچنانكه تفاوت چندان برجسـته و قابـل   م
  ن سني مذهب نيز مشاهده نمي گردد.ملاحظه اي در اين خصوص بين مردان و زنا
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هاي مذهبي، محل  هاي افزايش مواليد به تفكيك گروه نگرش مثبت نسبت به سياست .3جدول شماره 
  سكونت، وضعيت تاهل

  جمعيت سني مذهب  جمعيت شيعي مذهب  امتغيره
  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد

              جمع كل
 38.5 39.7 37.2 28.7 29.2 28.1  كل

              محل سكونت
 33.3 33.6 33.2 27.5 28.6 26.4  نقاط شهري
 51.0 52.9 48.7 30.7 30.3 31.1  نقاط روستايي
        وضعيت تاهل

 34.3 36.4 31.9 26.2 24.3 27.8  مجرد
 39.3 40.5 38.3 29.2 30.6 27.7  متاهل

 873 438 435 3337 1635 1702  جمع فراواني

  
  سني به سياست افزايش مواليد به تفكيك متغيرهاي پايه- نگرش شيعي 5.5

نتايج تجزيه و تحليلهاي اين تحقيق نشان مي دهـد متـاهلين تاحـدودي بـيش از مجـردين      
مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد مي باشند. اگرچه اين الگـو هـم بـر    داراي نگرش 

جمعيت شيعي مذهب و هم بر جمعيت سني مذهب صدق مي كند، اما اين تاثيرگذاري در 
جمعيت سني مذهب نسبتا برجسته تر و نمايان تر است: دو پنجم متاهلين و تنها يك سـوم  

ه سياستهاي افزايش مواليد هستند. درعين مجردين سني مذهب داراي نگرش مثبت نسبت ب
حال، در درون هر يك از اين دو گروه سني و شيعي مذهب، تفاوت بين مردان و زنـان بـه   
لحاظ نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد بسيار اندك است كه منعكس كننـده  

از دو گروه  همان الگوي فوق الاشاره يعني همگرايي و همسويي جنسيتي در درون هر يك
  به سياست افزايش مواليد مي باشد.سني و شيعي مذهب در زمينه نگرش نسبت 

مي توان گفت كـه   2علاوه براين، با استناد به داده هاي تحقيق حاضر در جدول شماره 
همزمان با بالارفتن سطح تحصيلات، نگرش مثبـت هـر دو گـروه مـذهبي شـيعي و سـني       

مواليد روند نزولي را طي مي كند. بعنوان مثال، بالاترين مذهب نسبت به سياستهاي افزايش 
ميزان نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افـزايش مواليـد در بـين بيسـوادان و كـم سـوادان       
مشاهده مي شود بطوريكه دو سوم بيسوادان سني مذهب و دو پنجم بيسوادان شيعي مذهب 
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د. اما بموازات افـزايش سـطح   داراي نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد هستن
تحصيلات، اين نسبت نيز رو به كاهش مي گذارد و نهايتا در بـالاترين سـطح تحصـيلات،    
شاهد كمترين ميزان نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد هستيم بطوريكـه تنهـا   
يك پنجم هم جمعيت شيعي مذهب و هم جمعيت سني مذهب داراي نگرش مثبت نسبت 

هاي افزايش مواليد مي باشـند. بعبـارت دقيقتـر، ميـزان نگـرش مثبـت نسـبت بـه         به سياست
سياستهاي افزايش مواليد در بين بيسوادان سني مذهب بيش از سه برابـر ميـزان آن در بـين    
تحصيلكردگان دانشگاهي سني مذهب است. در جمعيت شيعي مذهب نيز اين تفاوت بـين  

ز دو برابر است. نكته بمراتب مهمتر مربوط بـه  بيسوادان و تحصيلكردگان دانشگاهي بيش ا
اختلاف بين دو گروه شيعي و سني مذهب از نقطه نظر نگرش به سياستهاي افزايش مواليد 
بر حسب سطح تحصيلات مي باشد. بدين معناكه هرچه سطح تحصيلات افزايش مي يايد، 

ي افزايش مواليد اختلاف بين دو گروه شيعي و سني مذهب از نقطه نظر نگرش به سياستها
نيز رو به كاهش مي گذارد. بعنوان مثال، بالاترين اختلاف در بين بيسـوادان ايـن دو گـروه    
مذهبي مشاهده مي گردد بطوريكه بيسوادان سـني مـذهب بـه ميـزان يـك پـنجم بـيش از        
بيسوادان شيعي مذهب داراي نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد هسـتند، امـا   

در سطوح بالاتر تحصيلات نسبتا كمتر مي شـود و نهايتـا در بـالاترين سـطح      اين اختلاف
تحصيلات تقريبا محو مي گردد بدين معناكه دو گروه شيعي و سني مذهب بـا تحصـيلات   
دانشگاهي به ميزان مشابه و يكسان داراي كمترين نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش 

قيق مبين اين واقعيت است كه افزايش سطح تحصيلات مواليد هستند. بنابراين، اين نتايج تح
نه تنها منجر به كاهش نگرش مثبت به سياستهاي افزايش مواليد مي گردد، بلكه همگرايي و 

فزايش مواليد را نيز در همسويي نگرش دو گروه مذهبي شيعي و سني نسبت به سياستهاي ا
  پي دارد.

  
واليد برحسب نگرش جنسيتي سني به سياست افزايش م - تمايلات شيعي  6.5

  و ديني
مطابق داده هاي اين تحقيق، هرچه صبغه سنتي و محافظه كارانه نگرشهاي جنسيتي برجسته 
تر و قويتر باشد، نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش زادوولد نيز بيشتر و برجسته تـر  

ميـزان   است. برعكس، هرچه اين نگرش به سوي نگرشهاي غيرسنتي و مدرن سـوق يابـد،  
تمايل به سياستهاي افزايش مواليد كم رنگ تر و ضعيف تر مي گردد. اين الگوي كلي را مي 
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توان هم در جمعيت سني مذهب و هم در جمعيت شيعي مذهب مشاهده كرد. بعنوان مثال، 
كـاملا   "مرد، نـان آور خـانوار  "بيش از يك سوم جمعيت شيعي مذهب كه با الگوي سنتي 

نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد مي باشند، درحاليكـه   موافق هستند، داراي
اين نسبت در بين كساني كه با اين نگرش سنتي نقشهاي جنسيتي مخالف هستند به كمتر از 
يك چهارم تقليل مي يابد. مؤلفه ديگر در اين تحقيق براي سنجش نگرش جنسيتي مربـوط  

ي اين تحقيـق نشـان مـي دهـد كـه هـم در       به نگرش نسبت به اشتغال زنان است. داده ها
جمعيت شيعي مذهب و هم در جمعيت سني مذهب، قـويترين نگـرش مثبـت نسـبت بـه      
سياستهاي افزايش مواليد متعلق به كساني است كه اساسـا مخـالف اشـتغال زنـان هسـتند.      
برعكس، هرچه بر شدت نگرش مثبت به اشتغال زنان افـزوده مـي شـود، ايـن تمايـل بـه       

افزايش مواليد كمتر و ضعيف تر مـي گـردد. بعنـوان مثـال، در جمعيـت شـيعي       سياستهاي 
مذهب، بيش از يك سوم آنان كه مخالف اشتغال زنان هستند، داراي نگرش مثبـت نسـبت   
به سياستهاي افزايش مواليد مي باشند، درحاليكه اين نسبت در بين كساني كه با اشتغال زنان 

ل مي يابد. در جمعيت سـني مـذهب نيـز همـين الگـو      كاملا موافق هستند به يك پنجم تنز
وجود دارد: بيش از نيمي از كساني كه كاملا مخالف اشتغال زنان مي باشند، داراي نگـرش  
مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد مي باشند، وليكن اين نسبت در ميان آنـان كـه بـا    

  بد.اشتغال زنان كاملا موافق هستند به يك چهارم تقليل مي يا
مطابق داده هاي اين تحقيق مي توان اين اصل كلي را اسـتنباط كـرد كـه هرچـه صـبغه      
نگرش ديني برجسته تر و قويتر باشد، ميزان تمايل به سياستهاي افزايش مواليد نيز بيشـتر و  
شديدتر است. برعكس، همزمان با كاهش صبغه نگرش دينـي، از قـوت و شـدت نگـرش     

اليد نيز كاسته مي شود. بعنوان مثال، در جمعيت سني مذهب، مثبت به سياستهاي افزايش مو
بيش از نيمي از كساني كه داراي دينداري در سطح خيلي زياد هستند، داراي نگرش مثبـت  
نسبت به سياستهاي افزايش مواليد هستند. درحاليكه اين نسبت در بين افراد با دينـداري در  

بد. در جمعيت شيعي مذهب نيـز مـي   حد اندك و ضعيف به حدود يك سوم كاهش مي يا
توان اين الگو را مشاهده كرد: بيش از دو پنجم افراد با دينداري در سطح خيلي زياد، داراي 
نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد مي باشند. ولي اين نسبت در بين افـراد بـا   

وه بـراين، ميـزان   دينداري در حد اندك و ضعيف به كمتر از يك پنجم كاهش مي يابد. علا
تمايل به سياستهاي افزايش مواليد دو گروه شيعي و سني مذهب بطـور قابـل ملاحظـه اي    
تحت تاثير نگرش آنها نسبت به نوع حجاب و پوشش زنان است بدين معناكه نگرش مثبت 
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نسبت به سياستهاي افزايش مواليد، بيشتر دربـين آن دسـته از دو جمعيـت شـيعي و سـني      
د كه خواهان نوع حجاب كامل و پوشيده تر مانند چادر هستند. بـرعكس،  مذهب رواج دار

هرچه نگرش افراد به سوي انواع ملايم تر حجاب و پوشش زنان ماننـد مقنعـه و روسـري    
سوق مي يابد، ميزان تمايل به سياستهاي افزايش مواليد نيز بتدريج رو به كاهش مي گذارد. 

هب و هم بر جمعيت سـني مـذهب صـدق مـي     اين الگو و روند هم بر جمعيت شيعي مذ
كند.بعنوان مثال، نزديك به نيمي از جمعيت سني مذهب كه پوشش چـادر را بعنـوان نـوع    
حجاب و پوشش زنان مي دانند، داراي نگرش مثبت نسبت به سياسـتهاي افـزايش مواليـد    

 "روسـري "هستند، اما اين نسبت در بين كساني كه به حجاب و پوشش ملايـم تـر يعنـي    
معتقدند به يك سوم تنزل مي يابد. اين الگو در جمعيت شيعي مـذهب نيـز مشـهود اسـت     
بطوريكه ميزان نگرش مثبت نسبت به سياستهاي افزايش مواليد در بين معتقدين به پوشـش  

ملايم تر يعنـي   چادر بيش از دو برابر ميزان آن در بين كساني است كه به حجاب و پوشش
  معتقدند. "روسري"

راين، داده هاي تحقيق حاضر نشـان مـي دهـد كـه بـالاترين ميـزان تمايـل بـه         علاوه ب
سياستهاي افزايش مواليد در بين كساني مشاهده مي شود كه با چنين تصميم گيـري كـاملا   
مخالف هستند. برعكس، هرچه نگرش افراد نسبت به چنين تصميم گيري مثبت تر و قويتر 

زايش مواليد كاهش مي يابد. اين الگو هم بر جمعيت باشد، ميزان تمايل آنان به سياستهاي اف
شيعي مذهب و هم بر جمعيت سني مذهب صدق مي كند. بعنوان مثال، بـيش از دو پـنجم   
جمعيت سني مذهب كه با تصميم گيري زنان نسبت به نوع حجـاب و پوشـش خودشـان    

تند، كاملا مخالف هستند، داراي نگرش مثبـت نسـبت بـه سياسـتهاي افـزايش مواليـد هس ـ      
درحاليكه اين نسبت در ميان كساني كه با چنين تصميم گيري كاملا موافق هستند، بـه يـك   
سوم تقليل مي يابد. در جمعيت شيعي مذهب نيز اين الگو مشاهده مي شـود: يـك چهـارم    
آنانكه با چنين تصميم گيري موافق هستند داراي نگرش مثبت به سياستهاي افزايش مواليـد  

هسـتند بـه   اين نسبت در بين كساني كه مخالف با چنين تصميم گيري  مي باشد، درحاليكه
  يك سوم افزايش مي يابد.

  
  گيري . خلاصه و نتيجه6

تحقيق حاضر بررسي مناسبات بين تعلقات مذهبي و ترجيحات بـاروري كـانون توجـه    در 
ر بمنظوشواهد پژوهشي يافته هاي علمي و در حد امكان قرار گرفته و تلاش شده است تا 
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فرزنـدآوري  رجيحات برخي از مهمترين الگوها و تعيين كننده هاي مرتبط با تبهتر شناخت 
. بطور خلاصه، مطابق نتايج اين تحقيق ارائه گردددر ايران گروه هاي شيعي و سني مذهب 

مي توان نكات سه گانه زير را بعنوان الگوهاي كلي ترجيحات باروري اين دو گروه مذهبي 
بعنـوان برجسـته تـرين الگـوي      "خـانواده دو فرزنـدي  "الگـوي  كرد. اولا،  استنباط و ارائه

فرزندآوري هم در جمعيت شيعي مذهب و هم در جمعيت سني مذهب محسوب مي شود 
بطوريكه درحدود نيمي از آنان اين الگوي فرزندآوري را ترجيح مي دهند. ثانيا، دو الگـوي  

 ـ "خانواده تك فرزندي"و  "خانواده بي فرزندي" ه در جمعيـت شـيعي مـذهب و نـه در     ن
درصد آنان خـانواده   2جمعيت سني مذهب چندان پذيرفتني نيست براي اينكه تنها كمتر از 

بي فرزندي و حدود يك دهم نيز خانواده تك فرزندي را ترجيح مي دهنـد. ثالثـا، بررسـي    
تطبيقي اين دو گروه مذهبي نشان مي دهد كه جمعيـت سـني مـذهب تاحـدودي بـيش از      

معيت شيعي مذهب الگوي خـانواده پـراولاد و فرزنـدآوري زيـاد را تـرجيح مـي دهـد        ج
هستند،  "فرزند و بيشتر 3"بطوريكه نزديك به نيمي ازجمعيت سني مذهب خواهان الگوي 

  درحاليكه اين نسبت در جمعيت شيعي مذهب درحدود يك سوم است.
ه شيعي و سـني مـذهب   علاوه براين، اين الگوهاي كلي ترجيحات فرزندآوري دو گرو

 گروه اولبطور معني داري تحت تاثير سه دسته عوامل و متغيرهاي تعيين كننده زير هستند. 
سن، ، وضعيت تاهل، محل سكونتمانند پايه متغيرها و تعيين كننده جمعيت شناختي شامل 

بطوريكه مطابق نتايج اين تحقيق، روستائيان بـيش از شهرنشـينان،   و سطح تحصيلات است 
با افراد بيش از كم سوادان و ، بيسوادان تاهلين بيش از مجردين، بزرگسالان بيش از جوانانم

را ترجيح مـي دهنـد و نگـرش     الگوي خانواده پراولاد و فرزندآوري زياد، تحصيلات عالي
متغيرهـاي  دوم دربردارنـده  .گروه مثبت تري نيز نسبت به سياست افـزايش بـاروري دارنـد   

نشان يافته هاي اين بخش از تحقيق حاضر نيز و دينداري مي باشد. دين هاي  مرتبط با مؤلفه
شدت و قوت تمايل به الگوي هرچه از ميزان دينداري كاسته مي شود، نه تنها داده است كه 

نگرش مذهبي برخوردار از افراد تضعيف مي گردد، بلكه خانواده پراولاد و فرزندآوري زياد 
(مثلا پوشش روسري بـه جـاي پوشـش چـادر) و     حجاب  نوعتر درباره  تر و خفيف ملايم

نيز اين الگوي فرزنـدآوري را كمتـر   گيري زنان درباره نوع پوشش،  همچنين درباره تصميم
 ـ   نيز شامل  ومس.گروه ترجيح مي دهند دين متغيرهاي معطوف به نگـرش جنسـيتي اسـت ب

نسـبت بـه    معناكه مطابق نتايج تحقيق حاضر، هرچه بر صـبغه نگـرش مـدرن و غيرسـنتي    
خانواده پراولاد و فرزندآوري زياد نقشهاي جنسيتي افزوده مي شود، ميزان تمايل به الگوي 
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خـانواده پـراولاد و   تمايـل بـه الگـوي    رو به كاهش مي گذارد. بـرعكس، بـالاترين ميـزان    
متعلق به كساني است كه داراي نگرشهاي سنتي و محافظه كارانه نسبت بـه  فرزندآوري زياد

مرد، نان آور "الگوي سنتي موسوم به الگوي سيتي هستند بطوريكه درخصوص نقشهاي جن
زنـان بـه وظـايف خـانگي و     و اشـتغال   و محدود كردن حوزه فعاليت و مشاركت "خانوار

ضــمن  .داراي رويكــرد بســيار مثبــت و موافــق هســتند نقشــهاي جنســيتي داخــل خانــه 
ر روي ترجيحات فرزندآوري هـر دو  آنكه،تاثيرگذاري اين متغيرهاي تعيين كننده سه گانه ب

  وه مذهبي شيعي و سني صدق مي كند.گر
وسـتوف و جـونز   مي توان گفت كـه نتـايج ايـن تحقيـق بـا ايـده اصـلي         در مجموع،

در دوران معاصـر مخصوصـا هرچـه جوامـع     )مطابقت و همخواني بيشتري دارد كه 1979(
ترجيحـات  قطـه نظـر   از ن مـذهبي  بيشتر مدرن مي شـوند، تفـاوت بـين گروههـاي دينـي     

). بعبـارت دقيقتـر،   1979وسـتوف و جـونز   ( رفته رفته كم اهميت تر مي شودفرزندآوري 
يافته هاي تحقيق حاضر را نيز مي توان بعنوان شواهد تجربي در چارچوب مباني نظري اين 

تعلقـات دينـي   تلقي كرد مبني بـر اينكـه    )2012ك (كافمن و اسكايربتحقيق بويژه ديدگاه 
مچون يك عنصر ثانوي در تبيين الگوهاي فرزندآوري عمـل مـي كننـد و سـطح     مذهبي ه

توسعه اقتصادي اجتماعي و واقعيت هاي زندگي روزمره نقش بمراتـب مهمتـري ايفـا مـي     
كنند كه بعنوان نمونه مي توان به مواردي همچون اقتصاد كشاورزي سنتي در برابـر اقتصـاد   

يني، سنت گرايي و بيسوادي در برابر مدرنيسم و مدرن، زندگي روستانشيني در برابر شهرنش
گسترش تحصيلات عالي و غيره اشاره كرد. بعنوان مثال، نتـايج تحقيـق حاضـر نشـان داده     

سـني   –است كه سطح تحصيلات داراي تاثيرات تعيـين كننـده اي بـر ترجيحـات شـيعي      
در زمينـه   است بدين معناكه بيشترين اختلاف بين دو گروه شيعي و سـني مـذهب  باروري 

نگرش نسبت به سياست افزايش باروري زماني رخ مي دهد كه آنان از پايين تـرين سـطح   
سواد و تحصيلات بهره مند هستند، اما اين اختلاف به موازات افزايش سطح تحصيلات رو 

نهايتا در بالاترين سطح تحصيلات تقريبا محو مي گردد بطوريكه دو به كاهش مي گذارد و 
ني مذهب با تحصيلات دانشگاهي به ميزان مشابه و يكسان داراي كمترين گروه شيعي و س

نگرش مثبت نسبت به سياست افـزايش مواليـد هسـتند. بعبـارت دقيقتـر، افـزايش سـطح        
تحصيلات نه تنها سبب تضعيف نگرش مثبت به سياست افزايش باروري مي گـردد، بلكـه   

 ر اين زمينه را نيز در پي دارد.همگرايي و همسويي نگرش دو گروه مذهبي شيعي و سني د
در پايان و از منظر سياستگزاري و برنامه ريزي نيز مي توان گفت كه اين آموزه هاي نظـري  
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و نتايج پژوهشي مبين اين نكته اساسي مي باشند كه تنها از طريق گسـترش هرچـه بيشـتر    
مـه  سطح توسعه و بهبود شـرايط اقتصـادي اجتمـاعي در سـطح كـل جامعـه و در بـين ه       

گروههاي مذهبي مي توان به موفقيـت پايـدار و فراگيـر برنامـه ريزيهـا و سياسـتگزاريهاي       
  .معطوف به خانواده و الگوهاي فرزندآوري دست يافت
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